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ضرورت نظریه پردازی دربارۀ عدالت امری انکارناپذیر است. 
همان گونه که رهبری نیز در 14خرداد1399 بیان داشتند: »تحول 
صحیح احتیاج دارد به پشتوانۀ فکری؛ یعنی هر حرکت بی پشتوانۀ 
فکری را نمی شود تحول دانست. بعضی از حرکت های سبک و 
سطحی را نمی شود به حساب تحول گذاشت؛ تحول پشتوانۀ 
باید  امروز  که  مسائلی  از  یکی  کنید  فرض  می خواهد.  فکری 
 تحول در آن به وجود بیاید، مسئلۀ عدالت است. در زمینۀ 

ً
حتما

کنیم و این باید متکی باشد به یک  عدالت باید تحول ایجاد 
مبنای فکری که اندیشۀ متقن و شکل یافتۀ ما در زمینۀ عدالت 
چیست؛ آن وقت بر اساس آن برویم سراغ تحول«. با توجه به 
که همین  نظرورزی های پیش روی ما دربارۀ عدالت، جا دارد 
ابتدا بپرسیم نظریۀ شما بنا داشته چه اشکال و کمبودی را جبران 

کند که دیگر نظریه ها از عهدۀ این کار برنیامده است؟
مباحث و مسائل مهم و اساسی حوزۀ اجتماع و سیاست نظیر آزادی، عدالت، 
ی، مشروعیت و الزام سیاسی، حقوق فردی و مالکیت خصوصی از  مردم سالار
این ویژگی برخوردارند که چندوجهی و دارای تکثر ابعاد نظری هستند؛ ازاین رو 
شاخه های دانشی متعددی مانند فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ حقوق، 
معرفت شناسی، فلسفۀ علوم اجتماعی با آن درگیر می شوند و هر اندیشمند در 
کلان مسئلۀ مهم   هر شاخۀ دانشی سعی می کند در بخش ها و لایه هایی از آن 
گر تصور کنیم  ی است ا ی نماید؛ بنابراین ساده انگار متمرکز شده و نظریه پرداز
در این گونه مباحث و مسائل کلان اجتماعی و سیاسی یک اثر یا نظریه موفق به 
که  پوشش دادن همۀ مباحث و ابعاد ممکن آن مسئله می شود. طبیعی است 
گزینش ابعاد  کتاب »بازاندیشی عدالت اجتماعی« نیز می کوشد با انتخاب و 
ی و ارائۀ  و وجوهی از مسائل واقعی مربوط به عدالت اجتماعی به نظریه پرداز

پاسخ های خود به آن محورهای گزینش شده بپردازد.
نگارنده در این مجلد محور چیستی و چرایی عدالت اجتماعی را برگزیده است 
و تلاش کرده تحلیل و نظر استدلالی خود را در مورد اهم پرسش های این محور 
عرضه کند؛ ازاین رو دیدگاه و نظر خاصی در مورد مفهوم شناسی عدالت و نقش 
آن در عدالت اجتماعی ارائه کرده است. تقریر روشنی از مراد از عدالت اجتماعی 
یعی بداند. در مباحث مربوط به  ارائه دهد و عرصۀ آن را وسیع تر از عدالت توز
ارزش شناسی عدالت ورود کند و وجه مطلق و غیرمشروط بودن ارزشمندی آن را 
ی در باب عدالت  تبیین نماید و در مقابل مخالفان و منکران نیاز به نظریه پرداز
اجتماعی و ارائۀ هر گونه الگو و مدل برای سامان حیات جمعی بشر بر محور 
ی  عدالت به استدلال پرداخته، از ضرورت و بایستگی اهتمام به عادلانه ساز
کلان نظریۀ اجتماعی تنقیح شده  کلان حیات جمعی بر محور یک  مناسبات 


